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  االله الرحمن الرحيم بسم

  معناي زندگي يا هدف زندگي؟ ديدگاهي صدرايي
  

  آيت اللهي حميدرضادكتر

  استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

  

  »وقع اجره علي االلهفقد الموت  هالي االله و رسوله ثم يدرك او من يخرج من بيته مهاجر«

او را موت فرا گيرد اجرش با خداست. بحثي كه در نظر  هر كس كه از منزل خودش به جانب خداوند هجرت كند و
معناي زندگي و يا هدف زندگي است. موضوع معنا است  در تفكر جديد بسيار مورد توجه قرار گرفته و است مطرح شود

؟ معناي است دهد در نظر ملاصدرا به چه صورتي مطرح شده و هدف زندگي كه روح كلي زندگي انساني را تشكيل مي
به  موضوعيهاي اسلامي  هاي غربي مطرح شده و در بينش عنواني است كه معمولاًً در فلسفه غرب و در بينش زندگي

نوع رويكرد اسلامي باشد.  بانوع رويكرد غربي به اين مسئله  تفاوتتواند نشان از نام هدف زندگي مطرح است. اين مي
بتواند محتواي  فردكه لذا رهيافتي بيشتر مطرح است  يابد مسائل سوبژكتيو بيشتر اهميت مي ، چونرويكرد غربيدر 

اش را مشخص كند و يك درون ماندگاري را تبيين كند، در صورتيكه در تفكر فلسفي اسلامي ما يك نگاه  زندگي
مهري قرارگرفت و فلسفه جديد سعي كرد اصلاً غايت را  گرايانه در فلسفه جديد مورد بي گرايانه داريم. نگاه غايت غايت

گرايانه وجود دارد و ملاصدرا هم براساس  ولي در تفكر صدرايي و سنت فكري ما اين نگاه غايت ؛ز تفكر خودش بزدايدا
گرچه هر وقت شما معناي زندگي را مطرح  ؛كند نه از معناي زندگي گرايانه صحبت از هدف زندگي مي اين نگاه غايت

، را مطرح كنيد خواه ناخواه در كنار آن معناي زندگي هم شود و هر وقت هدف زندگي كنيد هدف زندگي هم مطرح مي 
  معنا پيدا خواهد كرد. 

هاي اسلامي  ؛ نوع رويكردهايي كه ملاصدرا براساس انديشهدارندديگر تفاوت اما اساسا اين دو نوع رويكرد با يك    
مي » الموت هاالله ثم يدرك ن بيته اليمن يخرج م«در است، همان كه » اليه راجعون اناالله و انا«داشته مبتني بر ديدگاه 

 و هم معناي هجرت هست، معناي تكاپو هست، معناي سيال بودن هست و اين سيال بودن هم جهت دارديابيم كه 
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بينيد. تفكر صدرايي براي بيان اين نوع حركت و  در صورتيكه در معناي زندگي، شما اين سياليت را نمي .معنا دارد
نيست، بلكه همه زندگي را مطرح ز يك مرحله است در صورتيكه در تفكر غربي باز نماندن تكاپوست و باز نماندن ا

منفي وارد ابعاد زندگي شما مسائل چنان محتوايي بدهيد كه زندگي را  ابعاداست و تلاش براي آن كه وسعت بخشيدن 
  نشود. 

تفكر عقلاني انسان نگاه توجه به  اين است كه در ايناست مهم بحث معناي زندگي و يا هدف زندگي در آنچه كه 
آنچه اهميت دارد اين است كه تا انسان تفكر عقلاني نداشته باشد به اين  درباره محتواي زندگي اهميت يافته است.

سؤال معناي زندگي يا سؤال هدف زندگي براي بسياري افراد  چه زندگي مي كنيم. به همين جهت يكه براانديشد  نمي
چرا  .ديگري استامر  ،پاسخالبته يافتن . ژرف انديشي بيشتري داشته باشندرادي مطرح است كه مطرح نيست، براي اف

  معلوم نيست پاسخ را يافته باشند. در غرب آن كساني كه نگاهشان به زندگي نگاه سطحي است معمولاً اين پرسشكه 
كنند و يك مقدار از سطح زندگي  ي پيدا ميتفكر عمقكمي افراد  وقتيتابند و نه به آن توجه دارند. اما  را نه بر مي

متعالي به معناي اعمش نه متعالي به معناي - كنند نگاه متعاليانه به زندگي ميروند يك  معموليشان بالاتر مي
. دهد اين اهميت، خودش را در قالبهاي متفاوت نشان مي مي يابد.و بحث معناي زندگي براي آنها اهميت  -اش صدرايي

و آن اين  ،دهد مي اي ديگر خود را نشان  اين توجه بگونهها  پانكي ها و و هيپي ها طرز فكر هايي چون بيتل حتي مثلا در
از سطح زندگي معمولي كه غرب براي ما ساخته است  خواهيم  اين گونه افراد مي خواهند بيان كنند كه ميكه است 

  نفي كنيم و بعد يك زندگي بالاتر داشته باشيم.فراتر برويم. فراتر رفتن منوط به اين است كه اين زندگي را 
گرايي كه در غرب هست  گيريم با پوچ گرايي كه ما در نظر مي گرايي براي اينها يك نوع تعالي است. پوچ حتي پوچ

توجه جدي به خودكشي  شود. اي جدي مي سالهاي به نام خودكشي م بينيد مسئله روست كه مي كند. از اين فرق مي

كه پرسش را مطرح نكند ولي  يابد هايي ميوقتي از اين پرسش رانسان  .پاسخ براي اين پرسش استفتن و نيا ،پرسش
  بايد پاسخي بيابد تا خودكشي نكردن خويش را توجيه كند.كند  وقتي پرسش را مطرح مي

تشبيه ونه گ اينيكي از انديشمندان غربي زندگي انسان را  .غرب يك نوع تعالي است درگرايي  پوچحال چگونه 
مي برد و با زحمت زياد بالاي تپه باشد و يك سنگ يا كلوخ كروي؛ فردي اين سنگ را اي  تپهاگر فرض كنيم كند:  مي

، و مرتبا كند رهايش ميمي برد و بالاي تپه به گردد و آن را دوباره  دوباره بر مي ا به پايين بيايد.ت كند رهايش ميسپس 
اي پوچي مثل اين تمثيل برخوردار است. از اين فرد  انسان در زندگي نيز از گونه اين عمل را تكرار مي كند. تلاش
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و  ،گويد هيچ. پس زندگي انسان تلاش است و از اين تلاش رها شدن خورد؟ مي به چه دردي مي پرسند اين كار تو مي
او ؟ انجام دهدرا بيهوده اين كار د باياي براي انسان ندارد. اولين سؤال اين است كه چرا انسان  هيچ فايدهنيز كدام  هيچ

اين انديشمند مي گويد، او نمي تواند از اين كار دست بردارد ( با . مي تواند از ادامه اين عمل بيفايده خودداري كند
وچ بودن زندگي بعنوان يك امر مسلم تحقق چرا كه او موظف است اين كار را تكرار كند تا پ ؛عملي مثل خودكشي)

وظيفه دارد كه اين سعي و تلاش خودش را  ،اي اينكه پوچي را تحقق بدهد و بگوييم كه عالم پوچ استيعني بر .يابد
  را نشان دهد. تحقق پوچي او براي اين است كه سعي و تلاش ،بكند

امر يك به هر نحو  ،سروكار داشتندزندگي كه به نحوي با مسئله معناي دهد كه همه افرادي  ادعا نشان مياين 
تحليل مي كند و لذا بخش مهمي از فلسفه به   افلسفه است كه انواع امور متعالي رد نظرشان بوده است. اين متعالي م

. فلسفه و تعمق عقلي طلبد  . يعني معناي زندگي، هدف زندگي، پرسشگري فلسفي ميپردازد تحليل اين پرسشگري مي
  چيست؟ هدف زندگي چيست؟ آورد كه معناي زندگي است كه براي انسان اين پرسش را بوجود مي

عرفان  است پاسخدر صدد سريع هايي كه  حوزهيكي از  .اند نظرها دادهفيلسوفان و انديشمندان مختلف  ،در پاسخ
هاي ديني را بكاويم  ولي اگر بخواهيم تمام انديشه ؛شود ي عرفاني به اين مسئله داده ميياست. معمولاً پاسخها

قرآن است. پرسش فلسفي   شود كه معناي زندگي و هدف زندگي تمام دغدغه مخصوصاً قرآن را بكاويم احساس مي
به تحليل در انديشه فلسفي خودش،  املاصدر. به همين دليل است كه دغدغه قرآني است و است، پاسخ عرفاني است

گشايد و با انديشه مبتني بر قرآن و روايات  ميدر تفكر عرفاني خودش راه را براي پاسخ او . مي پردازدپرسش اين 
رويكرد به ملاصدرا در همين سه  آيد. برملا مي كند و در صدد ارائة راه حل برميدغدغه اساسي بشر را در اين زمينه 

   پردازد. يمتحليل و تبيين موضوع 

من «ايد. قرآن تعبير پرسش است كه چگونه تلاش كند و از كجا آغاز نم، همين دهد به زندگي نقش ميآنچه كه 
اما اين خروج جهت دار است و براي جهت آن نيز هم بايد  شود. اش خارج  از خانهكند. اين فرد بايد ابتدا  مي» بيته

ملاصدرا براساس اين بينش قرآني كه  هاي ديگر معارف بشري همچون قرآن بهره برد. انديشيد و هم بايد از ظرفيت
. آنچه كه براي ملاصدرا اهميت بهره مي برداصالت وجود اصل و بنياد فلسفي خودش يعني از  »اناالله و انااليه راجعون«

هاي معنايي زندگي  ترين لايه اين عميق .وجود برسدبرترين حد خواهد به  ست؛ انسان ميو تعالي وجودي ادارد وجود 
در نظر ملاصدرا  .ود كامل برسداز وجود مادي جمادي، بيرون برود و بعد به وجخواهد  انسان ميبراي ملاصدراست. 
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جمادي، نباتي، حيواني و انساني و در نهايت انسان كامل و نهايت هم خداوند است. آنچه كه براي وجود  ،مراحل وجود
ملاصدرا اهميت دارد تحقق وجودي انسان است. تنها چيزي كه در اين عالم برايش معنا دارد اين است كه تحقق 

تر كند و فقط انسان است كه از دو جنبه برخوردار است؛ يكي مثل ساير موجودات در  زرگاش را افزون كند، ب وجودي
جنبة ديگر رشد  .خودش تحقق وجودي پيدا خواهد كرد و اين حركت را خواهد داشت جبري و غير اختيارياعمال 

مواره رشد و كمال ه انسانكه نفس است  زيرا در اعمال اراديِ .خودش استو مختارانة ر اعمال ارادي وجودي د
برخي مطالب سال گذشته را در باره نفس . شايد نيست وجود را محقق ساختن چيزي بجزرشد و كمال اين . يابد مي

نفس ملاصدرا نفسي  .را مطرح كردم كه نفس ملاصدرا نفس ثابت نيست طلبمن اين م انساني به ياد داشته باشند؛
تر  اش مرتب انسان انسان بوسيله حركات ارادي .مثل ساير حركات از خلعبعد نه لبس  ،لبس است از  بعد   است كه لبس

داشته باشد يا  تواند جهت صعودي مياين لبس بعد از لبس بته لبيابد. امعنا كه حتماً تكامل اين تر به  انسان ؛شود مي
 به جهتهاي نزوليهايش  ليلاو در تح. شايد بشود به اين مقدار كاستي در مورد تفكر ملاصدرا اشاره كرد كه نزولي جهت
اولئك كالانعام بل «تواند  انسان ميهرحال  به است. داده هاي صعودي را مد نظر قرار  توجه كرده و بيشتر جهت كمتر

  باشد.  »هم اضل
تر مي كند و هويت شخصي او را تشكيل مي دهد؛  انسان است كه او را افزوناعمال اختياري اما از جهت ديگر اين 

اينكه اوست؛ انسان اهميت دارد هدف زندگي زندگي آنچه كه براي  در نظر صدرا .ي تحقق وجودي بيشتريعنو اين 
اين هدف را . ملاصدرا استمعشوق المعاشيق  يا به تعبيري ديگرغايت الغايات كه درجهت نيل به انسان به سمتي برود 

جز با انسان كه  ري و حركت به سمت هدفهدفدااين  يك امر است.كند ولي نهايت  صورتهاي متفاوت بيان ميبه 
يك موجود روحاني محض چنين  .شود در عالم خاكي است و بخشي در عالم روحاني است محقق نميز آن ا بخشي

  تواني را ندارد يك موجود جمادي محض يا حيواني محض هم چنين امكاني را ندارد.
جود محض است. رسيدن به انسان كامل است. خوب كند رسيدن به و پس در نظر ملاصدرا آنچه كه اهميت پيدا مي

خواهد به آنجا  مي انساناي است كه  يك نقطه اهدافمراحل است. بعضي  طينقطه نيست هدف  يك هدف شودتوجه 
مثل پافشاري؛ پافشاري براي اين موضوع مثالي ذكر شده است است. بودن حين كارهدفها خود در بعضي  ؛ امابرسد

خواهد به آن برسد بلكه همان عمل خودش پافشاري است كه در حين عمل دارد  ه انسان ميكردن يك عملي نيست ك
رسانيد، اين نكتة  يابد. بنابرين در نظر ملاصدرا اگر شما در حال صعود هستيد اين تحقق را داريد به انجام مي تحقق مي
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تر  بزرگ ،كند تر مي ماست كه ما را فربه ين در نظر ملاصدرا آنچه كه اهميت دارد اين اعمال اراديامهمي است. بنابر
انسان است كه نفس آدمي  دهد؛ يعني نفس آدمي در آن اعمالِ ميكند و هر عمل انسان نفس انساني را تشكيل  مي

به توانيد  مي .اعمال ارادي خودتان را از حافظه نفساني خودتان  بزداييدتوانيد  نميشما . به همين جهت است كه شود مي
ولي اينكه نفس من در فلان لحظه فلان عمل را انجام داده را از  و يا فراموش نماييد، كنيدي توجهبي  آن عمل  

 هردر  ، اما حركت مهمترين مرحله براي ملاصدرا رسيدن به انسان كامل است . با اينكهتوانيد جدا كنيد نفستان نمي
   .هدف  باشدتواند  ميمرحله هم هر لحظه 

يعني هدف زندگي در خودش در  ؛كند معنا پيدا ميلذا زندگي  تحقق يابدتواند  هر لحظه ميدر بنابرين چون هدف 
در صورتي كه در تفكر غربي بيشتر از هر لحظه معناي زندگي را هم دارد و آن چيزي جز تحقق وجودي انسان نيست. 

  معناي زندگي سخن گفته مي شود و جهتداري معناي زندگي كمتر مطرح است.
دهد كه هم نهايت سير انساني را بيان  تبييني ارائه مي» اناالله و انا اليه راجعون«ز اين آية شريفه كه املاصدرا 

 مداومبطور بلكه  ،يستيك نقطة واصل شدني نقرب الي االله خودش وهم  الي االله است،بيشتر قرب كند كه همان  مي
تواي افعال انساني را در نظر مي آورد يعني هم نزديك شدن به خداست. اينگونه است كه ملاصدرا هم مقصد و هم مح

  هدف غايي آن توجه دارد.به معناي زندگي و هم به 
ولي اين تعالي بايد  ،هدف نهايي زندگي كه فراتر از حتي مسائل مادي و معنوي انسان است يك امر متعالي است 

اي كه اول  در تبيين آيه .چنين تغييري ايجاد بكند بتواند كند.نو به نو انسان را بتواند جهتي داشته باشد كه روز به روز 
و من يخرج من بيته مهاجرا الي االله و رسوله ثم يدركه الموت «چنين تعبيري معنا پيدا مي كند. مطالب عرض كردم 
 كه به تعبير عرفاني امام خميني همان نفس و نفسانيت اوست اش از خانه ش،از بيتاگر كسي  ».فقد وقع اجره علي االله

برسد كه بازهم به تعبير ايشان همان » الموت هثم يدرك«تواند الي االله و رسوله هجرت و صعود كند تا بدانجا كه به ب

در اينجاست تواند براي اين فرد باشد.  نمي -و نه پاداش او –مقام فناء في االله است، در آن صورت پاداشي جز خداوند 
راي يك انسان كامل خود خدا ب. گردد وند پاداش او ميخود خداشود بلكه  كه ديگر پاداش دادن خداوند نمي تواند مطرح

اش مي طلبند نه  دهي خود خداوند را از فضل و زياده» هاالله من فضل وافاسئل«لذا اين انسان ها در تبيين آية اجر است. 
  پاداش جداي از اورا كه وصول الي الحق نيست.
   گي در تفكر معاصر است.اين تفاوت ديد ملاصدرا با بحث معناي زند
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